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يـره   چكيده:   يـعه از    اين پژوهش به بررسي چگونگي گزارش طبرسي به عنوان يـك س نـويس ش
غزوة خيبر از طريق نقد تاريخي گزارش وي در تطبيق با ديگر منابع سني و شيعي پرداخته است. بـراي  

تـفاده از ايـن روش،   اين بررسي، ا جزاي گزارش طبرسي با ديگر منابع سني و شيعي تطبيق شده و با اس
يـره      اـه س اـوت نگ ضمن مشخص كردن منابع طبرسي و نقاط قوت و ضعف گزارش وي، تـأثيرات تف
اـن داده شـده اسـت. برآمـد      نويسان شيعي و سني و يا تفاوت منابع آنان برنحوه نقل وقايع اين غزوه نش

اـب   دهد كه هرچند طبرسي مانند ديگر سيرهشان مياين بررسي ن نويسان شيعي به ناچار در تـدوين كت
اـمبر     يـرة نبـوي و غـزوات پي يـعي اسـت    خود از منابع اهل تسنن بسيار بهره برده، اما نگاه او به س (ص) ش

توان گزارش وي از غزوة خيبر را تحليل شيعي گزارش منابع اهل تسنن دانسـت؛ بـه ايـن    چنان كه مي
تـه        يـن نوش تـفاده كـرده و مطالـب خـود را از ب نـن اس اـي  شكل كه اولاً با ديد انتقادي از منابع اهل تس ه
  مختلف آنان گزينش كرده و ثانياً عصاره آثار و متون شيعي پيش از خود را در متن آورده است.
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Amin al-Islām al-Tabrisī’s report on the Khyber War: 
a source- critical study 
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Abstract: As a Shi’ite historian and compiler of Sirā, Amin al-Islām al-Tabrisī made a 

specific report on the Khyber war. In this study a source-critical analyzsis of his report and a 

comparison with other shi’ite-Sunni sourcesis undertaken. Through this method The strength 

and flaws of the report by considering his sources.  The outcome of this report indicates that 

whilst using Sunni sources loy Tabrisī was inevitable, his portrait of those narratives show shi’ite 

attitudes. As a shi’ite definition of Sunni sources, Khyber’s report loy Tabrisī is a model for 

critical use of Sunni narratives to extract their shi’ite Kernel. 
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  مقدمه
رود كه از چند نظر اهميت دارد: اول (ص) به شمار مي ترين غزوات رسول خداغزوة خيبر از مهم

(ص) با يهوديان است و ديگر  اين كه اين غزوه و حوادث پس از آن، آخرين رويارويي نظامي پيامبر
(ع) وجود دارد؛ ابتدا اين كه فتح خيبر به دسـت   اين غزوه مسائلي مرتبط با اهل بيت دو اين كه در

تـح آن  ابي بن اميرالمؤمنين علي طالب (ع) صورت گرفت در حالي كه برخي از بزرگان صحابه در ف
(ص) در اين غزوه روايت مشهوري درباره آن حضرت فرمود كه اين  توفيق نيافتند. به علاوه پيامبر

رود و ديگري مسئله فدك و چگـونگي  (ع) به شمار مي از فضايل غير قابل انكار امام عليحديث 
  (س) است.  (ص) و سپس حضرت زهرا گرفتن آن و اختصاص آن به پيامبر

نويس و مورخ شيعه در كتاب خود دربـاره   ق) به عنوان يك سيره548(م  امين الاسلام طبرسي
(ص) اختصـاص   بابي را به غزوات رسـول االله  ي باعلام الهدياعلام الورتاريخ چهارده معصوم (ع)، 

داده و با رعايت اختصار به شرح وقايع هريك از غزوات از جمله غـزوة خيبـر پرداختـه اسـت.     
نويس شيعه از غزوة خيبـر   مسئله اصلي اين تحقيق، چگونگي گزارش طبرسي به عنوان يك سيره

يـعي  تواند ناست و از اين نظر سودمند است كه مي شان دهد هرچند او مانند ديگر سيره نويسان ش
يـرة نبـوي و       به ناچار در تدوين كتاب خود از منابع اهل تسنن بسيار بهره برده، امـا نگـاه او بـه س

يـعي      (ص) شيعي است، چنان كه مي غزوات پيامبر توان گـزارش وي از غـزوة خيبـر را تحريـر ش
ولاً با ديد انتقادي از منابع اهل تسنن استفاده كرده گزارش منابع اهل تسنن دانست؛ به اين شكل كه ا

يـعي    و مطالب خود را از بين نوشته هاي مختلف آنان گزينش كرده و ثانياً عصاره آثـار و متـون ش
پيش از خود را در متن آورده است. در اين تحقيق، كه با روش تحليل و نقد تاريخي انجام خواهد 

ابع سني و شيعي تطبيق خواهد شد و با استفاده از اين روش، شد، اجزاي گزارش طبرسي با ديگر من
ضمن مشخص كردن منابع طبرسي و نقاط قـوت و ضـعف گـزارش وي، تـأثيرات تفـاوت نگـاه       

نويسان شيعي و سني و يا تفاوت منابع آنان، بر نقل وقايع اين غزوه تبيين خواهد شد. به عـلاوه   سيره
نگاري  ره نويسي شيعيان دانست كه چون با تطبيق بر سيرهتوان مطالعه موردي سياين تحقيق را مي

  نويسي شيعه نيز رهنمون تواند بود.  هاي سيرهشود، به شاخصاهل تسنن انجام مي
به صـورت درشـت   « » روش در اين مقاله چنين است كه ابتدا اجزاي گزارش طبرسي درون 

و سني مقايسه شده و با توجـه   نويس خواهد آمد و سپس آن بخش از گزارش با ديگر منابع شيعه
به اطلاعات به دست آمده از اين مقايسه، گزارش طبرسي از غزوة خيبر نقد و تحليل خواهد شد. 
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نويسان به وقايع غزوة خيبر نيز مشخص خواهد  به علاوه از خلال اين مقايسه نوع نگاه ديگر سيره
ه، در ايـن مقالـه صـرفاً بـه بررسـي      شد. لازم به ذكر است از آنجا كه بناي طبرسي بر اختصار بود

تطبيقي آنچه در گزارش وي آمده است خواهيم پرداخت و نه آنچه كه در منابع ديگر دربارة اين 
ها از حوصله اين مقاله خارج است و خود غزوه آمده و طبرسي نياورده است؛ زيرا پرداختن به آن

   1طلبد.اي ديگر و بلكه كتابي مستقل ميمقاله

 قد تاريخي گزارش طبرسي تحليل و ن

سبع من  سنةو ذكر الواقدي: أنهّا كانت أول  - ست سنةمن  لحجّةاخيبر في ذي  ةغزوثم كانت «
 فى يبيةالحد من ينةالمد سلمّ و عليه اللهّ صلىّ اللهّ رسول قدم: ): قالوا207  گزارش واقدي (م2»ةالهجر

نـة  صـفر  فى خرج و المحرم، و الحجّة ذى بقيةّ بالمدينة فأقام ست، سنة تمام الحجة ذى بـع  س  و - س
  3خيبر. إلى - الأول ربيع لهلال خرج يقال

كند كه اين غزوه  داند و از واقدي نقل ميطبرسي وقوع غزوة خيبر را در ذيحجة سال ششم مي
شـود  در ابتداي سال هفتم هجري رخ داده است. با مراجعه به اصل متن مغازي واقدي، مشخص مي

رسي چندان دقيق نيست زيرا واقدي به نقل از مشـايخش كـه غـزوة خيبـر را از آنـان      كه نقل طب
(ص) در ذيحجة سال ششم از حديبيـه بـه مدينـه     روايت كرده و از آنان نام برده، نوشته كه پيامبر

بازگشت و بقيه اين ماه و محرم را در مدينه بود و در ماه صفر عازم خيبر شد و تصريح كرده كه 
(ص) پس از رؤيت هلال ماه ربيع الاول به سمت خيبرحركت كرد.  اند كه رسول االلهبرخي گفته 

شود كه اين غزوه در محرم سال هفتم رخ داده است. اما از نقل طبرسي از واقدي به غلط، ظاهر مي
نيز  5و ذهبي 4هاي آغازين سال، اول سال گفته شود چنان كه بيهقيهر چند محتمل است كه به ماه

اند كه اين غزوه در اول سال هفتم بود؛ اما اين احتمال هـم وجـود   برسي از واقدي نقل كردهمانند ط
                                                 

 و كرده تشكر ايشان از وسيله بدين كه است جعفريان رسول دكتر و المسلمين الاسلام حجة استادم از مقاله اين نگارش ايدة   1
  . دارم افزون روز توفيق و سلامتي لبط خداوند درگاه از برايشان

 دار: تهـران  ،1 ج ،الهـدي  بـاعلام  الوري اعلام ،)1390( طبرسي حسن بنبراي متن اين گزارش از غزوة خيبر نك. ابوعلي فضل   2
  .210 – 207 صص ،میةالاسلا الكتب

  .634 ص الاعلمي،: تبيرو ،2 ج جونز، مارسدن تحقيق ،المغازي ،)ق1409( واقدي عمر محمدبن ابوعبداالله   3
 المعطـي  عبـد  وتوثق اصوله و خرج حديثه و علق عليـه  ،یعةالشر صاحب احوال فةمعر و ةالنبو دلائل ،)ق1405( بيهقي ابوبكر   4

  . 197 ص ،العلمیة الكتب دار: ، بيروت4 ج قلعجي، امين
 ،2 ج تـدمري،  عبدالسلام عمر ،والاعلام المشاهير وفيات و الاسلام تاريخ ،)ق1409( ذهبي احمد محمدبن االله عبد ابو الدين شمس   5

  .  403 ص العربي، الكتاب دار: بيروت
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 دلائل النبوهدارد كه طبرسي و ذهبي به اصل كتاب واقدي مراجعه نكرده و اين مطلب را از كتاب 
  بيهقي نقل كرده باشند. به هر حال عبارت اول سال هفتم حاوي تفصيلي كه واقدي آورده، نيست.

قول به وقوع اين غزوه در ذيحجة سال ششم كه اختيار طبرسي است چندان صحيح به نظـر   - 
 1شهاب زهري نقل كرده كه غزوة خيبر در سال ششم بود عقبه از ابن بن رسد زيرا هرچند موسينمي

كثير نيز اين قول را رد كرده و بر وقـوع ايـن غـزوه در     اين قول شاذّ است. ابن 2اما به تصريح ذهبي
به نوشته مقريزي وقوع خيبر در سال ششم، قول امام مالك  3ابتداي سال هفتم صحه گذاشته است.

حزم است اما از نظر مقريزي اين قول مخالف جمهور است و خود وي اين غزوه را در  بن و ابوبكر
   4صفر سال هفتم نوشته است.

بكر و غيـر   بي ا بن ا از عبد اهللاسحاق است كه آن ر وقوع اين غزوه در ابتداي سال هفتم، قول ابن
(ص) در آخـر مـاه    او نقل كرده است. مطابق روايت وي، آغاز غزوة خيبر در محرم بوده و پيامبر

كـه بعـد از    6شهاب زهـري نقـل كـرده    اسحاق از ابن به علاوه ابن 5صفر به مدينه بازگشته است.
و اين سوره به فتح خيبـر بشـارت    7(ص) نازل شد حديبيه سورة فتح بين مكه و مدينه بر رسول االله

(ص) در ذيحجه به مدينه بازگشت و در محرم به سمت خيبر رفت. اين گـزارش   داد. آن حضرت
بن نقل كرده با آنچه موسي مةمخر حكم و مسوربن بنزبير و او از مروان بنةكه زهري آن را از عرو

  عقبه از زهري نقل كرده تفاوت آشكار دارد. 
(ص) به سـمت خيبـر را در محـرم گـزارش كـرده       اسحاق خروج پيامبر ر ابنطبري بنا بر خب

اما بهتـرين قـول دربـارة تـاريخ      9) نيز بر همين نظر است.634ابو الربيع حميري كلاعي (م  8است.
) به نقـل از ابوالحسـن   240 خياط (م بن خلǝفةبندي اقوال پيشين است،  وقوع غزوة خيبر را كه جمع

                                                 
  .196 – 195 صص ،4 همان، ج بيهقي،   1
  .همانجا   2
  .181 ص الفكر، دار: ، بيروت4 ج ،یةوالنها یةالبدا ، ]تابي[ كثير ابن اسماعيل ابوالفداء   3
 عبـد  محمـد  تحقيـق و تعليـق   ، والمتـاع  ةوالحفد والاموال الاحوال من للنبي بما عالاسما امتاع ،)ق1420( مقريزي الدين تقي   4

  .382 ص ،8 ج ،306 ص ،1 ج ،العلمیة الكتب دار: بيروت نميسي، الحميد
 ،4 همـان، ج  بيهقـي،  ؛328 ص ،2 ج ،فـة دارالمعـر : بيروت ديگران، و سقا مصطفي تحقيق ،یةالنبو ةالسير ، ]تابي[ هشام ابن. نك   5

  .همانجا ذهبي، ؛197 – 196 صص
  .197 ص ،4 همان، ج بيهقي،   6
 ،»غزوه خيبر،« ،)1390( ناجي محمدرضا. نك خيبر، به مربوط آيات دربارة بيشتر تفصيل براي ؛20-  18/فتح كريم، قرآن. نك   7

  . 588 ص اسلامي، المعارف ةدائر بنياد: تهران ،16 ج ،اسلام جهان دانشنامة
  . 9 ص التراث، دار: بيروت ،3 ج ابراهيم، ابوالفضل محمدتحقيق  والملوك، الامم تاريخ ،)1387( طبري ريرج محمدبن ابوجعفر   8
 القـادر  عبـد  محمد تحقيق ،الخلفاء ثةوالثلا) ص( االله رسول مغازي من تضمنه بما الاكتفاء ،)ق1420( كلاعي حميري الربيع ابو   9

  .477 ص ،العلمیة الكتب دار: بيروت ،1 ج عطا،
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 ربيـع  شـهر  ةلغـر  رجـع  و صفر، في افتتحها و المحرم، في خرج«آورده است: بن محمد مدائني علي
تـح    يعني رسول االله 1». الأول (ص) در محرم از مدينه به سمت خيبر خارج شد، در صفر خيبـر را ف

با توجه به اين قول، منشأ قول ضعيف شروع ايـن   2الاول به مدينه بازگشت. كرد و در اول ماه ربيع
شود اند، روشن ميبه آن اشاره كرده 4و نيز مقريزي 3هلال ربيع الاول كه واقديغزوه پس از ديدن 

(ص) به مدينه از خيبر است و نه رفتن از مدينه به خيبر  زيرا اين تاريخ مربوط به بازگشت پيامبر
 و احتمالاً در برخي منابع اوليه، تاريخ پايان به اشتباه، تاريخ شروع درج شده است. 

  »ليلةول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ بضعا و عشرين و حاصرهم رس«
 عشـرين  و بضعاً خياط آمده است: حاصرهم بن خلǝفةمحاصره بيست و چند روزه در تاريخ  - 

جالب آن است كه  6شيخ مفيد بوده است. ارشاداما به احتمال فراوان منبع طبرسي در نقل آن،  5.ليلة
 و مشركان مدينه را بيست و چند روز محاصره كردند (بضـعاً به نوشتة مفيد، در جنگ احزاب، 

(ص) در مدت زماني مشابه يهوديـان را محاصـره كـرد. زمـان      و در خيبر نيز پيامبر 7)ليلة عشرين
و دانسته است كـه   8محاصره در جنگ خندق در كتاب طبرسي نيز عيناً مطابق نوشته مفيد است

 9مفيد از منابع اصلي وي بوده است. ارشاد
تـرين دژ خيبريـان بـود، حـدود     در برخي منابع آمده است كه محاصره دژ قموص كه مهم - 

هشـام از   امـا ابـن   10عقبه نقل كرده اسـت.  بن بيست شب طول كشيد. بيهقي اين مطلب را از موسي
اسحاق نقل كرده كه محاصره دژهاي وطيح و سلالم حدود بيست شب طول كشيد و اين دو دژ  ابن

البته اين گونه نيست كه دو محاصره حدوداً بيست روزه انجـام   11بود كه فتح شد.آخرين دژهايي 
اند هايي از قلعه كتيبه بودهحصن سلالم هر سه بخش و شده باشد بلكه حصن قموص، حصن وطيح
                                                 

  . 37 ص ،العلمیة الكتب دار: بيروت فواز، كشلى حكمت و فواز نجيب مصطفى تحقيق ،تاريخ ،)ق1415( خياط بن خلیفة   1
  . 585 همان، ص ناجي،. نك   2
  . همانجا واقدي،   3
  .306 ص ،1 همان، ج مقريزي،   4
  . همانجا خياط، بن خلیفة   5
  .125 ص مفيد، شيخ كنگرة قم: ،1 ج ،العباد علي االله حجج فةمعر في الارشاد ،)ق1413( مفيد نعمان محمدبن محمدبن   6
  .96 ص ،1 همان، ج مفيد،   7
  .192 ص ،1 همان، ج طبرسي، حسن بن فضل    8
  .22 ص ،1 همان، ج مقدمه، طبرسي، حسن بن فضل. نك   9

  .418 – 417 صص ،2 همان، ج ،)ق1409( ذهبي. نك نيز ؛219 ص ،4 همان، ج بيهقي، 10
 عيون ،)ق1414( الناس سيد ابن محمد الفتح ابو ؛480 ص ،1 همان، ج كلاعي، حميري. نك نيز ؛332 ص ،2 همان، ج شام،ه ابن 11

  .176 ص القلم، دار: ، بيروت2 ج رمضان، محمد ابراهيم تعليق ،والسير والشمائل المغازي فنون في الاثر
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گفتني است در روايت بيهقي  1و اين قلعه كتيبه بوده كه حدود بيست روز در محاصره بوده است.
طاهر مقدسي مدت آن  مطهربن اما ابونصربن 2روز ذكر شده است 14محاصره  از واقدي مدت اين

   3تر است.روز نزديك 20روز نوشته كه به حدود  17را 
  »عشر ألف يهودي في حصونهم بعةو بخيبر أر«
كردند، هاي خيبر چهارده هزار يهودي زندگي ميمنبعي براي اين نوشته طبرسي كه در قلعه - 

نويسد: و فيها عشرون الف مقاتـل. يعنـي آمـار مـردان     ف نوشته وي، يعقوبي مييافت نشد. بر خلا
در حالي كه طبرسي كل جمعيت يهوديان خيبر شـامل زنـان و    4جنگي آنان بيست هزار نفر بود.

كودكان و كهنسالان را چهارده هزار نوشته است. واقدي بر خلاف يعقوبي، آمار سپاهيان يهـودي  
آنگاه آماري كه طبرسي از جمعيـت كـل    6اگر اين قول را بپذيريم، 5است. خيبر را ده هزار نوشته

پـاه پيـامبر    (ص) در  يهوديان خيبر داده، چندان دور از دهن نخواهد بود. البته برخي منابع، شـمار س
اند و اين احتمال ضعيف هم وجود دارد كه اين رقـم  حمله به خيبر را هزار و چهارصد نفر نوشته

  7هزار تصحيف و به آمار دشمن تحريف شده باشد.به صورت چهارده 
در گزارش بسيار كوتاه خود از  8) كه خود از شاگردان طبرسي است،573(م  قطب راوندي - 

متكي به كتاب استادش بوده است و همين تعداد چهارده هزار قصص الانبياء غزوة خيبر در كتاب 
   9.نفري را براي آمار يهوديان ساكن در خيبر نوشته است

، و كـان مـن أشـد    فجعل رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سـلمّ يفتتحهـا حصـنا حصـناً    «
  »القموص حصونهم و أكثرها رجالاً

                                                 
 علـي  بـن  عبـدالرحمن  ابـوالفرج  ؛81 ص ،العلمیـة  الكتـب  دار: بيـروت  ،2 ج ،الكبـري  الطبقـات  ،)ق1418( سـعد  بـن  محمد. نك   1

 ،3 ج زرزور، نعيم و عطا عبدالقادر مصطفي عطا، عبدالقادر محمد چاپ والامم، الملوك تاريخ في المنتظم ،)ق1412( جوزي بن 
  .294 – 293 صص ،العلمیة الكتب دار: بيروت

  .225 ص ،4 همان، ج بيهقي،   2
 مکتبـة : ، بغـداد 4 ج افسـت،  چـاپ  ،1907 پاريس، هوار، كلمان چاپ ،والتاريخ البدء ، ]تابي[مقدسي طاهر مطهربن ابونصربن   3

  .225 ص المثني،
  .56 ص ،)ع( بيت اهل فرهنگ نشر مؤسسة ، قم:2 ج افست چاپ صادر، دار بيروت: ،تاريخ ،]تابي[ يعقوبي يعقوب ابي احمدبن   4
  . 640 ،634 صص ،2 همان، ج واقدي،   5
 ،1 همـان، ج  مقريزي، ؛641 – 640 ،637 صص ،2 همان، ج واقدي،. نك آنان، جنگي مردان كثرت دربارة هاييگزارش ايبر   6

 را جنگجـو  هـزار  بيسـت  يـا  ده رقـم  خيبـري،  جنگاوران كثرت تأييد عين در كه 585 همان، ص ناجي،. نك نيز ؛306 ص
  .است دانسته آميز مبالغه

. نـك  انـد؛ كرده ذكر نيز تن 1540 و 1500 را اسلام سپاه شمار منابع برخي همانجا؛ دسي،مق ؛689 ص ،2 همان، ج واقدي،   7
  .585 همان، ص ناجي،

  .  477 ص محبي، سعيد شهيد نشر: تهران ،10 ج ،تشيع المعارف ةدائر ،»فضل بن حسن بن فضل طبرسي،« ،)1383( كريمان حسين   8
  .347 ص ،میةالاسلا البحوث سسةمؤ: مشهد عرفانيان، رضا غلام تحقيق ،نبياءالا قصص ،)ق1409( راوندي قطب االله هبة سعيدبن   9
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تـح    (ص) قلعه كند كه رسول اهللاسحاق نقل مي خياط از ابن بن خلǝفة -  هاي خيبر را يكي يكـي ف
الحقيَق بود ... و دژهاي وطيح و  بي اكرد. ابتدا حصن ناعم را گشود و سپس دژ قموص را كه دژ بني 

   1سلالم آخرين دژهايي بود كه آن حضرت فتح كرد.
عب  شامل حصـن  ةسعد قلاع و دژهاي خيبريان را چنين نام برده است: قلعه نطا ابن اـذ،  بـن  صـ  مع

اـمل حصـن قمـوص،     و ابي و حصن نزار الزبير. قلعه شقَ شامل حصن قلعةحصن ناعم و  قلعه كتيبه ش
سـعد   مقريزي نيز كلامي مشابه ابـن  2الحقيق بود. بي حصن سلالم كه دژ كتيبه، دژ بني ا و وطيح حصن

  3دارد جز آن كه از دژي به نام البري نيز نام برده است كه ظاهراً يكي از حصون قلعه شقّ بوده است.
 ـشود كه به احتمال فراوان منبع طبرسي در اين باره، ظاهر مي 4از نوشته يعقوبي  اريخ يعقـوبي ت

 و أمنعهـا،  و أشدها من القموص كان و. يةالذر سبى و تلةالمقا فقتل حصناً، حصنا ففتحها«بوده است: 
   5».  اليهودي الحارث بن مرحب فيه كان الذي الحصن هو

الخطـّاب مـن الغـد     بن ، ثم أخذها عمرالمهاجرين فقاتل بها ثم رجع منهزماً يةفأخذ أبو بكر را«
لـمّ ذلـك فقـال    فرجع منهزماً  :يجبن الناس و يجبنونه حتىّ ساء رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و س
كراّرا غير فراّر، يحب اللهّ و رسوله و يحبه اللهّ و رسوله، و لا يرجع حتـّى   غدا رجلاً يةلاعطينّ الرا

ه أرمد لا يبصر موضـع  فغدت قريش يقول بعضهم لبعض: أما علي فقد كفيتموه فإنّ .يفتح اللهّ على يده
رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ: اللهّم لا معطي لما  لةمقاو قال علي عليه السلام لما سمع . قدمه

فأصبح رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ و اجتمع إليه الناس. قـال  . منعت، و لا مانع لما أعطيت
رجاء أن يدعوني، فقـال:   بتي ثم قمت على رجلي قائماًسعد: جلست نصب عينيه ثم جثوت على رك

لـوا إليـه و     فصاح الناس من كلّ جانب: إنهّ أرمد رمداً .ادعو لي عليا لا يبصر موضع قدمه فقـال: أرس
  ».فاتي به يقاد، فوضع رأسه على فخذه ثم تفل في عينيه، فقام و كأنّ عينيه جزعتان ادعوه

پيش از علي (ع) براي فتح دژ قموص رفتند اما موفـق بـه   بحث نخست دربارة كساني است كه 
طبرسي در گزارش خود از ابوبكر و عمر نام برده و نوشته كه پرچم مهاجران در  6فتح آن نشدند.

روايتـي مشـابه    الخرائج والجـرائح دست آن دو بود و شكست خورده بازگشتند. قطب راوندي در 
                                                 

  . 192 ص ،4 همان، ج كثير، ابن ؛331 – 330 صص ،2 همان، ج هشام، ابن. نك نيز ؛37 همان، ص خياط، بن خلیفة   1
  . 81 ص ،2 همان، ج سعد، ابن   2
 ،الادب فنـون  في الارب یةنها ،)ق1423( نويري عبدالوهاب بن داحم الدين شهاب. نك ؛383 – 382 صص ،8 همان، ج مقريزي،   3

  .251 ص ،17 ج القوميه، والوثائق الكتب دار: قاهره
  .56 ص ،2 همان، ج يعقوبي،   4
  . 48 ص صادر، دار: بيروت ،2 ج ،النفيس انفس احوال في الخميس تاريخ ،]تادياربكري[بي حسين. نك قموص دژ فتح دربارة   5
  . 586 همان، ص ،ناجي. قس   6
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تـه   قصة غزوة خيبرسيد مرتضي در رساله  پيش از اين دو، 1استادش طبرسي آورده است. چنين نوش
كه: ابوبكر و يارانش شكست خوردند و پس از وي عمر هم شكست خورد و پاهـايش مجـروح   

شود؛ ابومنصور طبرسي از امام بـاقر (ع) نقـل   . اما در منابع شيعي گزارشي متفاوت نيز ديده مي2شد
نصار فرستاد اما او شكسـت خـورده و زخمـي    عباده را با پرچم ا بن (ص) سعد كه رسول خدا كرده

بازگشت. سپس آن حضرت، عمر را با پرچم مهاجران و انصار فرستاد و عمر هم ناموفق بازگشت 
(ص) ناراحـت شـد و سـه     ها نيز عمر را ترسو خواندند. پيـامبر و ياران خود را ترسو خواند و آن

  3كنند.مرتبه فرمود: مهاجران و انصار اين گونه عمل مي
اكوع نقل  بن عمرو بن سلمةاسحاق و او از  هشام از ابن در منابع سني سخن از ابوبكر و عمر است. ابن

 4 گويـد شكسـت خوردنـد).   كرده كه ابوبكر و پس از وي عمر به ميدان رفتند اما پيروز نشدند (نمي
گشت و پس از وي اند كه ابوبكر به سختي جنگيد و بازو بيهقي نيز از بريده اسلمي نقل كرده 5طبري

اـن آورده كـه در روز اول     6عمر شديدتر از او جنگيد و بازگشت. دياربكري از روايتي سخن بـه مي
اين  7شوند.رود و در روز دوم ابوبكر و در روز سوم مجدداً عمر اما موفق به فتح نميعمر به ميدان مي

يـن الاسـلام طبرسـي    منابع سني به جهت احترام به شيخين از واژه شكست (منهزم) كه در ن وشته ام
(ص) مردي را فرستاد و او  سيد الناس نام عمر را ذكر نكرده و نوشته پيامبر ابن 8كنند.آمده، استفاده نمي

پيش از او واقدي نيز نه نام ابوبكر را آورده و نه نام عمر را و فقط نوشته دو نفر از مهاجران  9ترسيد.
گشتند در حالي كه كاري نكرده بودند. نكته جالب در گزارش وي اين است كه او بـه سـه نفـر    باز

اين قسـمت   10عباده است كه با پرچم انصار رفت و مجروح بازگشت. بن اشاره كرده و نفر سوم سعد
  به نقل از امام باقر (ع) شباهت دارد.  الاحتجاجاز گزارش واقدي با گزارش ابومنصور طبرسي مؤلف 

                                                 
 مهدي امام مؤسسة: ، قم1 ج ابطحي، موحد محمدباقر سيد مصحح ،والجرائح الخرائج ،)ق1409( راوندي قطب االله هبة سعيدبن   1

  . 159 ص ،)عج(
  .106 ص الكريم، القرآن دار: قم ،4 ج حسيني، احمد سيد مصحح ،المرتضي الشريف رسائل ،)ق1410( مرتضي سيد   2
  .328 ص مرتضي، انتشارات: مشهد ،2 ج خرسان، موسوي محمدباقر سيد مصحح ،الاحتجاج ،)ق1403( طبرسي علي مدبناح ابومنصور   3
  .334 ص ،2 همان، ج هشام، ابن   4
  .12 – 11 صص ،3 همان، ج طبري،   5
  .186 ص ،4 همان، ج كثير، ابن   6
  .48 ص ،2 همان، ج دياربكري،   7
 210 صص مصر، اوقاف وزارت: قاهره ضيف، شوقي ،والسير المغازي اختصار في الدرر  ،)ق1415(  اندلسي البر عبد ابن. نك نيز   8

  .286 ص ،11 همان، ج مقريزي، ؛211 –
  .175 ص ،2 همان، ج الناس، سيد ابن   9

  .653 ص ،2 همان، ج واقدي، 10
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(ع) كه هم ايشان خدا و رسول را دوست دارد و هـم   (ص) دربارة اميرالمؤمنين كلام رسول االله
خدا و رسول ايشان را دوست دارند و ناميدن آن حضرت به كرار غير فرار با اختلافاتي در الفـاظ  

چشم درد حضـرت   3نقل شده است. 2ترمذي سننو  1مسلم صحيحدر منابع متعددي و از جمله در 
(ص) نيز در منابع متعددي  ع) و شفا يافتن آن حضرت به بركت آب دهان مبارك رسول خداعلي (

بيـنم   (ص) عرض كرد چيزي نمي نقل شده است. در نقلي آمده است كه آن حضرت به رسول خدا
تـلا    نه پستي و نه بلندي. بعد پيامبر (ص) آن حضرت را شفا داد و بعد از آن ديگر به چشـم درد مب

لـم  مقريز 4نشد. ي ماجراي شفاي آن حضرت را با ذكر جزئيات از طرق متعددي مانند بخاري، مس
ثابت دربارة شفا يافتن چشـمان   بن محمدبن سليمان كوفي شعري از حسان5 و نسائي نقل كرده است.

هـا آمـده كـه    در برخـي گـزارش   6(ع) نقل كرده كه آن را در همان روز سروده اسـت.  امام علي
اللهـم اذهـب عنـه الحـر     «(ع) براي وي چنين دعا كرد:  ا دادن چشم امام علي(ص) پس از شف پيامبر
(ص) ديگر گرما و سـرما   و از خود آن حضرت نقل شده كه به سبب اين دعاي رسول خدا» والبرد

(ص) نقـل   شيخ صدوق، از ابوالطفيل عامربن واثله صـحابي رسـول االله   7رسانيد.آسيبي به ايشان نمي
) در شوراي شش نفره به فضايلش و از جمله شفا يافتن چشمانش و اين دعـاي  (ع كرده كه امام علي

يـن    8(ص) دربارة خود احتجاج كرد. رسول خدا علي رغم ذكر شدن اين دعا در چند منبع شـيعي، ام
 الاسلام طبرسي آن را نياورده است. 

نـد بـه درگـاه    (ص) ايشـان را فـرا بخوا   طبق نقل طبرسي، امام علي (ع) پيش از آن كه پيامبر - 
 . اللهّم لا معطي لما منعت، و لا مانع لما أعطيتخداوند اين گونه مناجات كردند: 

                                                 
  .195 ص الفكر، دار: بيروت ،5 ج ،الصحيح الجامع ، ]تابي[ نيشابوري مسلم   1
 الفكر، دار: ، بيروت5 ج عثمان، محمد عبدالرحمن چاپ ،)الصحيح الجامع( سنن ،)ق1403( ترمذي عيسي محمدبن وعيسياب   2

  .302 ص
  .279 ص ،11 همان، ج مقريزي،. نك   3
  .310 ص ،1 همان، ج مقريزي، ؛654 ص ،2 همان، ج واقدي،   4
  .293 – 282 صص ،11 همان، ج مقريزي،   5
 فـة الثقا احياء مجمع: قم ،2 ج محمودي، محمدباقر چاپ ،)ع( المؤمنين امير الامام مناقب ،)ق1412( كوفي سليمان محمدبن   6

  .499 – 498 صص الاسلاميه،
 محمـدبن  محمدبن ؛43 ص الفكر، دار: بيروت ،1 ج عبدالباقي، فؤاد محمد چاپ ،سنن ،]تاقزويني[بي ماجه بن يزيد محمدبن. نك   7

 مقريـزي،  ؛318 – 317 صـص  المفيد، دار: بيروت غفاري، اكبر علي و ولي استاد حسين چاپ ،ليالاما ،)ق1414( مفيد نعمان
  . 280 – 278 صص ،11 همان، ج

 النشـر  سسـة مـؤ : قم غفاري، اكبر علي به كوشش ،الخصال ،)ق1403( صدوق به مشهور قمي بايويه بن علي محمدبن ابوجعفر   8
  .555 – 553 صص الاسلامي،
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(ص) بعد از  در منابع پيش از طبرسي اين دعا از زبان آن حضرت يافت نشد. اما در دعاي پيامبر
طـي لمـا   جايي آمده است: ... و لا مانع لما اعطيـت و لا مع  غزوة احد عبارتي شبيه آن با يك جابه

(ص) نيز نقل شده است مانند دعاي پـس از   اين عبارت در ضمن ادعيه ديگري از پيامبر 1منعت ... .
(ص) بعد از نماز دعايي  از كعب الاحبار نقل شده كه: پيامبر 2برخاستن از ركوع و پس از هر نماز.

اين ذكر در  3است. (ع) بوده خوانده كه حاوي اين عبارت است و در اصل آن دعا، دعاي داود نبيمي
(ص)  شود كه از آن جمله است در دعاي پس از نمازي كه رسول االلهكتب ادعية شيعي نيز ديده مي

و نيز در دعاي يستشير كه اميرالمـؤمنين (ع) آن را   4براي اول ماه رجب به سلمان فارسي آموخت
   5(ص) نقل كرده است. از پيامبر

ين (ع) به همان صورتي كه طبرسي آورده، روايت شـده  در آثار احمدي اين دعا از اميرالمؤمن 
مجلسي نيز اين دعا را به نقل از طبرسـي در   6بوده است. اعلام الوريكه به احتمال قوي مأخذ آن 

نـي متـأخر، ديـاربكري (م       7آورده است. القلوب ةحيو يـره نويسـان س (م  و حلبـي  8)966در بين س
اند اما با اين كه آمده در كتاب خود آورده اعلام الورياين دعا را به همين كيفيتي كه در  9)1044

اند روايت شده است. ممكن است دياربكري كنند، در اين مورد نوشتهمعمولاً منبع خود را ذكر مي
اين مطلب را از كتاب طبرسي نقل كرده و نظر به شيعه بودن طبرسي، از آوردن نام وي خودداري 

 راوان از دياربكري گرفته است.   كرده باشد. حلبي هم به احتمال ف
امين الاسلام طبرسي بخشي از گزارش خود را از سعد نقل كرده اما مشخص نيست كه ايـن   - 

وقاص. هر چند منبع اين گزارش وي يافت نشد اما به احتمال  بي اعباده است و يا سعدبن سعد، سعدبن
(ص) درباره دادن  خود حديث پيامبر صحيحوقاص مراد بوده است زيرا مسلم در  بي فراوان سعدبن ا

                                                 
  .39 – 38 صص ،4 همان، ج كثير، ابن ؛198 ص ،2 همان، ج ، ق)1409ذهبي(   1
 ق)،1414( شامي صالحي يوسف محمدبن ؛205 ص الفكر، دار: ، بيروت1 ج ،صحيح ،]تابي[ بخاري اسماعيل محمدبن ابوعبداالله   2

 .173 ،139 صص العلميه، الكتب دار: بيروت ،8 ج العباد، خير ةسير في والرشاد الهدي سبل
 شـده  مسـلمان  ظاهر به يهودي يك عنوان به الاحبار كعب است ممكن البته ؛169 – 168 صص ،8 همان، ج امي،ش صالحي   3

  . بسازد يا دهد نشان يهودي ريشه) ص( پيامبر دعاي براي كه باشد گفته جهت اين از را مطلب اين
 صـص  ،الشـیعة  فقـه  سسـة مـؤ : يروتب مرواريد، اصغر علي چاپ ،المتهجد مصباح ،)ق1411( طوسي حسن محمدبن ابوجعفر   4

817– 818.  
  .124 – 122 صص سنائي، كتابخانة تهران: ،العبادات منهج و الدعوات مهج ،]تابي[ طاووس سيدبن   5
  .255 ص مكتوب، ميراث: تهران محدث، هاشم مير به كوشش ،احمدي آثار ،)1374( استرآبادي الدين تاج احمدبن   6
  .1125 ص سرور،: ، قم4 ج ،القلوب ةحيو ،)1384( مجلسي محمدباقر   7
  .48 ص ،2 همان، ج دياربكري،   8
 ج العلميه، الكتب دار: بيروت ،)ةالحلبیةالسير( المأمون الامين ةسير في العيون انسان ،)ق1427( حلبي علي الدين نور ابوالفرج   9

  . 52 ص ،3
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ديـاربكري نيـز    1وقاص نقل كـرده اسـت.   بي ا (ع) و شفاي چشمان ايشان را از سعدبن پرچم به علي
  2خبري به نقل از وي درباره غزوه خيبر آورده است.

(ع) ابتدا به جهت درد چشم در مدينـه مانـده و بـه     در برخي منابع سني آمده حضرت علي - 
البته اين  3(ص) پيوسته است. است و بعداً راه افتاده و در راه و يا در خيبر به سپاه پيامبرخيبر نرفته 

(ص) بـه سـمت    اسحاق نقل كرده كه وقتـي پيـامبر   البر از ابن عبد گزارش محل تأمل است زيرا ابن
همين مطلب  4خيبر حركت كرد، حضرت علي (ع) پرچمدار سپاه بود و پرچمش سفيد رنگ بود.

   5هشام آمده است. اسحاق و از قول خود ابن هشام بدون استناد به ابن ابن ةسيردر 
   ».و دعا له يةاه الراطم أعث« 

تـه واقـدي    أصحابه من معه من و له دعا و اللواء، إليه دفع نويسد: ثمواقدي مي -  بالنصر. از نوش
  6(ص) براي پيروزي امام علي (ع) دعا كرده است. شود كه پيامبرروشن مي

 .»اخراهم حتىّ دخل الحصن  ، فو اللهّ ما بلغتلةفخرج يهرول هرو«
) از اصحاب رسـول  74(م  اكوع اسلمي بن عمرو بن سلمةادامة روايت طبرسي تلخيص گزارش  - 
از فتح نهايي خيبر به دست مبارك امام علي (ع) است  7(ص) و از تيراندازان شجاع سپاه اسلام خدا

 حتـى  أثره، نتبع لخلفه إنا و ،لةهرو يهرول يأنح، بها اللَّه فخرج«است:  هشام آن را نقل كرده كه ابن
 أنـت؟  مـن : فقال الحصن، رأس من يهودي إليه فاطلّع الحصن، تحت ةحجار من رضم في رايته ركز
 رجـع  فما: قال. قال كما أو موسى، على أنزل ما و علوتم،: اليهودي يقول: قال. طالب أبى بن علي أنا: قال

لـمه نقـل      بكير از ابن بن اين گزارش را يونس 8.»يديه على اللَّه حفت حتى نـدش از س اسحاق و او بـه س
  9كرده است.

قال جابر: فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا، و صاح سعد: يا أبا الحسن أربع يلحق بـك النـاس، فأقبـل    «
                                                 

  .120 ص ،7 همان، ج نيشابوري، مسلم   1
  .48 ص ،2 همان، ج دياربكري،   2
  .52 ص ،3 همان، ج حلبي، ؛48 ص ،2 همان، ج دياربكري،. نك ؛206 ص ،4 همان، ج بيهقي، ؛76 ص ،5 همان، ج بخاري،   3
  .210 – 209همان، صص البر، عبد ابن   4
  .477 ص ،1 همان، ج كلاعي، حميري. نك نيز ؛328 ص ،2 همان، ج هشام، ابن   5
  .654 ص ،2 همان، ج واقدي،   6
 عوامه محمد تحقيق ،الستة الكتب في یةروا له من فةمعر في الكاشف ،)1413( ذهبي احمد محمدبن االله عبد ابو لدينا شمس. نك   7

  .454 القرآن، ص علوم سسةمؤ و میةالاسلا القبلةللثقافةدار: ةجد ،1ج خطيب، نمر محمد احمد و
  .335 ص ،2 همان، ج هشام، ابن   8
  .186 ص ،4 همان، ج كثير، ابن ؛210 – 209 صص ،4 همان، ج بيهقي،. نك   9
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فقطعهـا و  فبارزه فضـرب رجلـه   د اليهو يةحتىّ ركزها قريبا من الحصن فخرج إليه مرحب في عاد
 ».سقط، و حمل علي و المسلمون عليهم فانهزموا

عبـداالله انصـاري اسـت در     بن اين قسمت از گزارش امين الاسلام طبرسي كه به نقل از جابر - 
  يافت نشد.  اعلام الوريمنابع پيش از 

وجهـه   قال أبان: حدثني زرارة قال: قال الباقر عليه السلام: انتهى إلى باب الحصن و قد اغلق فـي «
فاجتذبه اجتذابا و تترسّ به، ثم حمله على ظهره و اقتحم الحصن اقتحاما، و اقتحم المسلمون و الباب 
على ظهره. قال: فو اللهّ ما لقي علي عليه السلام من الناس تحت الباب أشد مما لقي من الباب، ثم رمى 

  .»بالباب رميا
اـ    كتاب  طبرسي چنان كه خود ذكر كرده اين قسمت را از -  اـزي والوف  ةالمبتـدأ والمبعـث والمغ

) از اصحاب امام صادق (ع) نقـل كـرده   170عثمان احمر بجلي (م حدود  بن تاليف ابان ةوالرد والسقǝفة
بوده اسـت. از   اعلام الوريترين منابع شيعي امين الاسلام طبرسي در نگارش است. اين كتاب از اصلي

يـعي  سيده است نقلجا كه اصل كتاب ابان به دست ما نر آن هاي متعدد طبرسي از اين كتاب متقدم ش
اـم   1بسيار با ارزش است. اين خبر را كه ماجراي كندن درِ قلعه به كرامت امام علي (ع) به روايت ام

  اند. نيز نقل كرده 5و قطب راوندي 4شهرآشوب يعني ابن 3دو شاگرد طبرسي 2باقر (ع) است
ه دست تواناي امام علي (ع) در منابع متعدد اهل تسنن نيز ماجراي كنده شدن در قلعة خيبر ب - 

(ص) نقل كرده كه  اسحاق و او به سندش از ابورافع مولي رسول االله بكير از ابن بن يونس 6آمده است.
تـح    امام علي (ع) در قلعه را كند و آن را سپر خود در برابر دشمن قرار داد. وقتي كه آن حضـرت ف

تـيم آن در را بلنـد كنـيم. بـه      7درگيري خاتمه يافت. من و  قلعه را به پايان برد و نفر ديگر نتوانس
  7مرد براي بلند كردن آن در لازم بود. 40عساكر نقل كرده كه  علاوه ابن

                                                 
 الإعلـم  مكتب: قم جعفريان، رسول به كوشش ،ةوالرد السقیفةو  ةوالوفا والمغازي المبعث ،)ق1417( بجلي احمر عثمان بن ابان   1

  .19 ص الاسلامي،
  .89 همان، ص بجلي، احمر عثمان بن ابان   2
  .477 همان، ص كريمان،   3
  .125 ص ،المطبعةالحیدریة: نجف ،2 ج ،طالب ابي آل مناقب ،)1376( شهرآشوب بن علي محمدبن ابوعبداالله   4
  .347 ص ،الانبياء قصص راوندي، قطب   5
 همان، ج طبري، ؛8 صادر، ص دار: بيروت ،6 ج ،مسند ، ]تابي[ حنبل احمدبن ؛335 ص ،2 همان، ج هشام، ابن. نك نمونه براي   6

  .13 ص ،3
 – 110 صـص  الفكـر،  دار: بيـروت  ،42 ج شـيري،  علـي  چاپ ،دمشق مدینة تاريخ ،)ق1415( عساكر ابن حسن بنعلي ابوالقاسم   7

  . 587 – 586 همان، صص ناجي،. نك باره اين در بيشتر تفصيل براي ؛111
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و خرج البشير إلى رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ: أنّ عليا دخل الحصن، فأقبـل رسـول   «
و سلمّ، فخرج علي يتلقاّه، فقال صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ: قد بلغني نبـأك  اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله 

المشكور و صنيعك المذكور، قد رضي اللهّ عنك و رضيت أنا عنك. فبكى علـي عليـه السـلام،    
 .فقال له: ما يبكيك يا علي؟ فقال: فرحا بأنّ اللهّ و رسوله عنيّ راضيان

و قال له: لا تضـعها إلـّا فـي      بنت حيي، فدعا بلالا فدفعها إليه صفيةّقال: و أخذ علي فيمن أخذ 
يدي رسول اللهّ حتىّ يرى فيها رأيه، فأخرجها بلال و مرّ بها إلى رسول اللهّ على القتلى، و قد كـادت  

يا بلال؟! ثـم اصـطفاها    حمةتذهب روحها فقال صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ لبلال: أنزعت منك الر
 .ه عليه و آله و سلمّ لنفسه، ثم أعتقها و تزوجهاصلىّ اللّ

قال: فلما فرغ رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ من خيبر عقد لواء ثم قـال: مـن يقـوم إليـه     
 .فيأخذه بحقهّ؟ و هو يريد أن يبعث به إلى حوائط فدك، فقام الزبير إليه فقال: أنا، فقال له: امط عنه

، فقال: امط عنه، ثم قال: يا علي قم إليه فخذه فأخذه فبعث به إلى فـدك فصـالحهم   ثم قام إليه سعد
. خالصـاً  على أن يحقن دماءهم، فكانت حوائط فدك لرسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ خاصاً

برئيل و من فقال: يا ج .فنزل جبرئيل عليه السلام فقال: إنّ اللهّ عزّ و جلّ يأمرك تؤتي ذا القربى حقهّ
لـىّ   . قال: فاطمة فأعطها حوائط فدك، و ما للهّ و لرسوله فيها قرباي و ما حقهّا؟ فدعا رسول اللـّه ص

عليها السلام و كتب لها كتابا جاءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكـر و   طمةاللهّ عليه و آله و سلمّ فا
  . و لابني قالت: هذا كتاب رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ لي

أبي طالـب   بن قال و لما افتتح رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر
  ».أدري بأيهما أنا أسرّ، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ، فقال: ماهإلى المدين لحبشةاو أصحابه من 

قسمت اول گزارش  1رده است.عثمان احمر نقل ك بن طبرسي اين بخش را تماماً از كتاب ابان - 
وي كه حاكي از اشك شوق اميرالمؤمنين علي (ع) به سبب رضاي خدا و رسـول از آن حضـرت   
است، جز كتاب ابان در منبع ديگري (چه شيعي و چه سني) يافت نشد. اما قسمت دوم كه مربوط 

عبـور داد و   هـاي قـومش  به بلال حبشي است كه صفيه دختر حيي را كه اسير بود از كنار كشته
(ص) با صفيه پس از آزاد كردن وي در  (ص) اين كار وي را نكوهش كرد و نيز ازدواج پيامبر پيامبر

  2منابع متعددي آمده است.

                                                 
  .90 – 89 همان، صص بجلي، احمر عثمان بن ابان   1
  .175 ص ،2 ن، جهما الناس، سيد ابن ؛336 ص ،2 همان، ج هشام، ابن. نك نمونه براي   2
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(س) اسـت بـه    قسمت سوم كه مربوط به فتح فدك و بخشيدن آن به حضرت فاطمه زهرا - 
ابع ديگر يافت نشد. هر چنـد اصـل   اين نحو كه امين الاسلام طبرسي از كتاب ابان نقل كرده در من

(م  جـوهري  العزيـز  عبـد  بـن  اعطاي فدك به حضرت زهرا (س) از مسلمات تاريخي است و احمـد 
 1اي در اثبات اين موضوع نوشته است.)، رساله323

طالـب از حبشـه    بي ا بن (ص) از بازگشت جعفر قسمت پاياني كه مربوط به خوشحالي پيامبر - 
 .2يعي و سني آمده استاست، در منابع متعدد ش

أبي طالب عليه السلام من أرض  بن و عن سفيان الثوري، عن أبي الزبّير، عن جابر قال: لما قدم جعفر«
يعني مشـى   - الحبشة تلقاّه رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ، فلما نظر جعفر إلى رسول اللهّ حجل

  ».رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ ما بين عينيهإعظاما لرسول اللهّ، فقبل  - ةعلى رجل واحد
بيهقي اين مطلب را با همين اسناد از نقل كرده است و تصريح كرده كه در سند آن تا سفيان  - 

نـاد ايـن     3ثوري نام افراد مجهول الحال ذكر شده است. احتمالا با وجود تصريح بيهقي به ضـعف اس
اد و آن را در كتاب خود درج كرده است. طبراني مشـابه ايـن   روايت، طبرسي به مضمون آن اعتم

نـد وي نـام             تـر نقـل كـرده اسـت امـا بـه جـاي سـفيان ثـوري در س روايت را البته با تفصيل بيش
  5صالحي شامي اين روايت طبراني را نيز حديثي منكر دانسته است. 4عيينه درج شده است. بن سفيان
تـقبل  عن أبي جعفر عليه السلا ةو روى زرار« م: أنّ رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ لما اس

جعفرا التزمه ثم قبل بين عينيه، قال: و كان رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ بعث قبل أن يسير 
لـم، و كـان أمـر     الحبشةالضمري إلى النجاشي عظيم  ميةّا بن إلى خيبر عمرو ، و دعاه إلى الإسـلام فأس

، ةأن يتقدم بجعفر و أصحابه، فجهز النجاشي جعفرا و أصحابه بجهاز حسن، و أمر لهم بكسوعمرا 
  ».و حملهم في سفينتين

                                                 
: بيـروت  اميني، هادي محمد محقق معتزلي، الحديد ابي ابن روايت به ،فدك و السقیفة ،)ق1413( جوهري العزيز عبد بن احمد   1

ــراي ؛148 – 97 صــص الكتبــي، شــرکة ــارة بيشــتر تفصــيل ب ــه فــدك اعطــاي درب  محمــد نــك:) س( زهــرا حضــرت ب
  . 250 – 223 صص كتاب، بوستان: قم ،السلام عليها حیاةالصدیقةفاطمة ،)ق1386( طبسي جواد

 صـعب،  دار: بيـروت  ،والاشـراف  التنبيه ،]تابي[ مسعودي حسين بن علي الحسن ابو ؛56 ص ،2 همان، ج يعقوبي، نك: نمونه براي   2
 النشـر  ةمؤسس: قم جلالي، حسيني محمد سيد محقق ،الاطهار الائمة فضائل في الاخبار شرح ، ]تابي[ مغربي نعمان ؛223 ص

 عبـدالرحمن  يوسـف  چـاپ  ،الصحيحين علي المستدرك ،]تابي[ نيشابوري حاكم ابوعبداالله ؛204 ص ،3 همان، ج الاسلامي،
  .624 ص ،فةالمعر دار: ، بيروت2 ج مرعشلي،

  .246 ص ،4 همان، ج بيهقي،   3
الحـرمين،   دار: قاهره ،6 ج حسيني، االله ضعو بن طارق المحقق ،الاوسط المعجم ،)ق1415( طبراني احمد بن سليمان ابوالقاسم   4

  .335 – 334 صص
  .107 ص ،11 همان، ج شامي، صالحي   5
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دانسته نيست كه چرا طبرسي از نقـل   1طبرسي اين قسمت را هم از كتاب ابان نقل كرده است. - 
كتاب ابان بنا بر آنچـه  ادامه گزارش ابان از وقايع پس از غزوة خيبر صرف نظر كرده است. در ادامه 

(ص) از  االله كه امروز به دست ما رسيده است دو روايت ديگر هم بوده اسـت. يكـي پرسـش رسـول    
اـفي آمـده      جعفر دربارة عجيب اـن در ك اـب اب ترين چيزي كه در حبشه ديده است كه به نقل از كت

اـ  است و ديگري ماجراي مسموم شدن رسول خدا م زينـب بنـت   (ص) توسط يكي از زنان خيبر به ن
اـروني از    بن حارث (زن سلام مشكمَ از سران يهود) كه به نقل از كتاب ابان در امالي امام ابوطالـب ه

(ص) ايجاد كرد كـه سـرانجام    از نظر واقدي اين سم، بيماري مزمني در پيامبر 2ائمه زيديه آمده است.
   3يا رفته است.(ص) شهيد از دن در اثر آن از دنيا رحلت كرد و از اين رو پيامبر

سعد بدون نقل از  (ع) نقل شده است در طبقات ابن مشابه محتواي اين گزارش كه از امام باقر - 
  4آن حضرت و به نقل از راويان ديگر آمده است.

 گيري  نتيجه

امين الاسلام طبرسي مانند ديگر سيره نويسان شيعي به ناچار در تدوين كتاب خود از منـابع اهـل    
توان (ص) شيعي است چنان كه مي بهره برده، اما نگاه او به سيره نبوي و غزوات پيامبر تسنن بسيار

گزارش وي از غزوة خيبر را تحرير شيعي گزارش منابع اهل تسنن دانست؛ به اين شـكل كـه اولاً   
تـه  هـاي مختلـف آنـان    با ديد انتقادي از منابع اهل تسنن استفاده كرده و مطالب خود را از بين نوش

شيخ مفيد و به ويژه كتاب  ارشادينش كرده و ثانياً عصاره آثار و متون شيعي پيش از خود مانند گز
عثمان احمر را در متن آورده است و با استفاده از آن ماجراي اعطـاي فـدك بـه حضـرت      بن ابان

وه توجهي عامدانه غالب منابع سني قرار گرفته، برجسته كرده است. عـلا  بي (س) را كه مورد  زهرا
يـده   انـد،  بر اين گزارش وي حاوي نكاتي است كه در ديگر منابع پيش از وي كه به دست مـا رس

موجود نيست و اين به ارزش گزارش وي بسيار افزوده است. نكاتي مانند جمعيت چهارده هـزار  
ع) با ( (ع) در غزوة خبير و گزارش نبرد امام علي المؤمنين هاي خيبر، نقل مناجاتي از امير نفري قلعه

  عبداالله انصاري. بن مرحب به نقل از جابر
                                                 

  .90 همان، ص بجلي، احمر عثمان بن ابان   1
  . 91 – 90 همان، صص بجلي، احمر عثمان بن ابان. نك   2
  .679 – 677 صص ،2 همان، ج واقدي،   3
  .199 – 198 ،162 صص ،1 همان، ج سعد، ابن   4
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برداري طبرسي از آثار اهل تسنن خالي از اشتباه نيست چنان كـه قـول وي دربـاره زمـان     بهره
وقوع غزوة خيبر با توجه به منابع ديگر صحيح نيست. به علاوه هر چند بناي طبرسي بر اختصـار  

وه كه براي شيعيان بيشتر اهميت دارد، اشاره كنـد؛  توانست به مطالبي مرتبط با اين غزبوده اما مي
(ع) به شـفا   ثابت دربارة شفا يافتن چشمان امام علي (ع) و احتجاج امير المؤمنين بن مثلا شعر حسان

(ص) براي آن حضرت. در كنار اين موارد، عدم اشـاره بـه مـاجراي     يافتن چشمانش و دعاي پيامبر
كه در دو منبع در دسترس وي يعني كتاب ابان و مغـازي   (ص) توسط زني يهودي مسموميت پيامبر

 هاي گزارش وي دانست. توان از كاستيواقدي ذكر شده را مي

  منابع و مĤخذ
  قرآن كريم. - 
اـن، قـم:     به كوشـش ، ةوالرد السقǝفةو ةالمبعث والمغازي والوفا ق)،1417( احمر بجلي عثمان بن ابان -  رسـول جعفري

  مكتب الإعلم الاسلامي.
، محمد عبدالقادر عطا، مصطفي المنتظم في تاريخ الملوك والاممق)، 1412( علي بن عبدالرحمن وزي، ابوالفرجج ابن - 

  .العلمǝةعبدالقادر عطا و نعيم زرزور، بيروت: دار الكتب 
  ، بيروت: دار صادر.مسند،  تا][بي حنبل، احمد ابن - 
  . العلمǝة، بيروت: دار الكتب الطبقات الكبريق)، 1418( سعد، محمد ابن - 
يـر   ق)، 1414( محمد الفتح الناس، ابو سيد ابن -  اـزي والشـمائل والس ابـراهيم محمـد    تعليـق ، عيون الاثر في فنون المغ

  رمضان، بيروت: دار القلم.
  . ǜةالحيدر المطبعة، نجف: طالب بي مناقب آل اق)، 1376( علي شهرآشوب، ابوعبداالله محمدبن ابن - 
  ، چاپ شوقي ضيف، قاهره: وزارت اوقاف مصر.درر في اختصار المغازي والسيرالق)، 1415( البر اندلسي عبد ابن - 
  ، چاپ علي شيري، بيروت: دار الفكر. دمشق ǜنةتاريخ مدق)، 1415( حسن بنعلي عساكر، ابوالقاسم ابن - 
  ، بيروت: دار الفكر. ǜةوالنها ǜةالبدا،  تا][بي كثير، ابوالفداء اسماعيل ابن - 
  محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار الفكر. تحقيق، سنن،  تا][بي بن يزيدماجه قزويني، محمد ابن - 
  . فة، چاپ مصطفي سقا و ديگران، بيروت: دار المعرǜةالنبو ةالسير،  تا][بي هشام ابن - 
  مير هاشم محدث، تهران: ميراث مكتوب. به كوشش، آثار احمدي)، 1374( الدين تاج استرآبادي، احمدبن - 
  ، بيروت: دار الفكر.صحيح،  تا][بي محمدبن اسماعيل بخاري، ابوعبداالله - 
يـن قلعجـي، بيـروت: دار     ǜعةاحوال صاحب الشر فةو معر ةدلائل النبوق)، 1405( بيهقي، ابوبكر -  ، عبد المعطـي ام

  .العلمǝةالكتب 
اـن، بيـروت:     تحقيق، سنن (الجامع الصحيح)ق)، 1403( عيسي ترمذي، ابوعيسي محمدبن -  عبدالرحمن محمـد عثم



 1392 زمستان، 19سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  168

  الفكر.  ارد
اـدي    تحقيقالحديد معتزلي،  بي ا ، به روايت ابنو فدك السقǝفة ق)،1413( عبد العزيز بن جوهري، احمد -  محمـد ه

  الكتبي. شركةاميني، بيروت: 
، چاپ يوسف عبدالرحمن مرعشلي، بيـروت: دار  المستدرك علي الصحيحين،  تا]حاكم نيشابوري، ابوعبداالله[بي - 

  .المعرفة
، بيروت: دار الكتب )ة الحلبǝةالامين المأمون (السير ةانسان العيون في سيرق)، 1427( علي الدين نور حلبي، ابوالفرج - 

  .العلمǝة
محمد  تحقيق، الخلفاء ثة(ص) والثلا الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االلهق)، 1420( الربيع حميري كلاعي، ابو - 

  .العلمǝةعبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب 
  .العلمǝةفواز، بيروت: دار الكتب  كشلى حكمت و فواز نجيب مصطفى تحقيق، تاريخق)، 1415( خياط بن خلǝفة - 
  ، بيروت: دار صادر.تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس،  تا][بي دياربكري، حسين - 
وتوثق اصوله و ، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير والاعلامق)، 1409( احمد محمدبن االله عبد ابو الدين ذهبي، شمس - 

  عمر عبدالسلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي.  خرج حديثه و علق عليه
محمد عوامـه و احمـد محمـد نمـر      تحقيق، الستة في الكتب ǜةمن له روا فةالكاشف في معرق)، 1413(-----  - 

  و مؤسسة علوم القرآن. مǝةالاسلا القبلة للثقافة: دار ةخطيب، جد
  جا]: كتابخانه سنائي.، [بيمهج الدعوات و منهج العبادات،  تا][بي سيدبن طاووس - 
  ، چاپ سيد احمد حسيني، قم: دار القرآن الكريم.رسائل الشريف المرتضيق)، 1410( سيد مرتضي - 
  .العلمǝة، بيروت: دار الكتب خير العباد ةسبل الهدي والرشاد في سيرق)، 1414( صالحي شامي، محمدبن يوسف - 
النشـر   سسةعلي اكبر غفاري، قم: مـؤ  به كوشش، الخصالق)، 1403( بايويه قمي بن علي بنصدوق، ابوجعفر محمد - 

  الاسلامي. 
اـهره: دار     بـن  طارق المحقق، المعجم الاوسطق)، 1415( احمد بن طبراني، ابوالقاسم سليمان -  يـني، ق عـوض االله حس

  الحرمين.
  .مǝةتهران: دار الكتب الاسلا ،اعلام الوري باعلام الهديق)، 1390( حسن بنطبرسي، ابوعلي فضل - 
اـرات    محقق، الاحتجاجق)، 1403( علي طبرسي، ابومنصور احمدبن -  سيد محمدباقر موسوي خرسان، مشـهد: انتش

  . 1403مرتضي، 
محمد ابوالفضل ابراهيم، بيـروت: دار   تحقيق، تاريخ الامم والملوكش)، 1387( جرير طبري، ابوجعفر محمدبن - 

  التراث.
  ، قم: بوستان كتاب. عليها السلام طمةفا ǜقةالصد ةحياش)، 1386( طبسي، محمد جواد - 
  .الشǝعةفقه  سسة، چاپ علي اصغر مرواريد، بيروت: مؤمصباح المتهجدق)، 1411( حسن محمدبن طوسي، ابوجعفر - 
، چاپ سيد محمدباقر موحد ابطحي، قم: مؤسسه امام الخرائج والجرائحق)، 1409( االله هبةقطب راوندي، سعيدبن  - 

  دي (عج).مه



 169  خيبر غزوة از طبرسي الاسلام امين گزارش تاريخي نقد و تحليل

 البحوث الاسلاميه.  سسةغلام رضا عرفانيان، مشهد: مؤ به كوشش، قصص الانبياءق)، 1409( -----  - 
، تهران: نشر شهيد سعيد 10، ج المعارف تشيع ةدائر، »فضل بن حسن بن طبرسي، فضل«ش)، 1383( كريمان، حسين - 

 محبي.
اـء  ع)مناقب الامام امير المؤمنين (ق)، 1412( كوفي، محمدبن سليمان -  ، چاپ محمدباقر محمودي، قم: مجمع احي

  .مǝةالاسلا فةالثقا
  ، قم: سرور.القلوب ةحيو)، 1384( مجلسي، محمدباقر - 
  ، بيروت: دار صعب.التنبيه والاشراف،  تا][بي حسين بن مسعودي، ابو الحسن علي - 
  ، بيروت: دار الفكر.الجامع الصحيح،  تا][بي مسلم نيشابوري - 
  ، قم: كنگره شيخ مفيد. حجج االله علي العباد فةالارشاد في معرق)، 1413( نعمان مفيد، محمدبن محمدبن - 
  حسين استاد ولي و علي اكبر غفاري، بيروت: دار المفيد. تحقيق، الاماليق)، 1414( -----  - 
، چاپ افسـت بغـداد:   1907، چاپ كلمان هوار، پاريس، البدء والتاريختا]، طاهر[بي مطهربن مقدسي، ابونصربن - 

  المثني. تبةمك
محمد  تحقيق و تعليق،  والمتاع ةوالحفد والاموال الاحوال من للنبي امتاع الاسماع بماق)، 1420( الدين مقريزي، تقي - 

 .العلمǝةعبد الحميد نميسي، بيروت: دار الكتب 
  لامي.المعارف اس ة، تهران: بنياد دائر16، ج دانشنامه جهان اسلام، »خيبر، غزوه«)، 1390( ناجي، محمدرضا - 
النشر  سسةسيد محمد حسيني جلالي، قم: مؤ محقق، الاطهار ئمةشرح الاخبار في فضائل الاتا]، [بي بي نعمان مغر - 

  الاسلامي.
  ، قاهره: دار الكتب والوثائق القوميه.الارب في فنون الادب ǜةنها)، 1423( عبدالوهاب بن احمد الدين نويري، شهاب - 
  مارسدن جونز، بيروت: الاعلمي.  تحقيق، المغازي)، 1409( عمر واقدي، ابوعبداالله محمدبن  - 
  صادر، چاپ افست قم: مؤسسة نشر فرهنگ اهل بيت (ع). ، بيروت: دارتاريخ،  تا][بي يعقوب بي يعقوبي، احمدبن ا - 




